
اند يشه
thought@ayandehno.com

7   سال اول   شماره 159       يكشنبه20 اسفند 1385   21  صفر 1428   11 مارس 2007

اخلاق پيغامبران (بخش پاياني)
د رباره زبان و خشونت

  محمد  سعيد  حنايي كاشاني*
ــعاد ت]  نمونه هايي مي آورد  تا نشان د هد  كه چگونه پيامبر  غزالي  [د ر كيمياي س
ــزاگويي  (ص) و صحابه و بزرگان د ين از ثناطلبي رويگرد ان بود ند  و د ر برابر ناس

برد بار:
«... و علي بن ابي طالب را ثنا گفتند ، گفت: «يارب، مرا مگير بد انچه همي گويند ، 
و بيامرز آنچه از من نمي د انند ، و مرا بهتر از آن كن كه ايشان همي پند ارند ». و يكي 
علي را د وست نمي د اشت و به نفاق بر وي ثنا گفت، علي (رض) گفت: «من كمتر 

از آنم كه بر زبان د اري و بيشتر از آنم كه به د ل د اري».
سيره پيامبر (ص) حاكي از آن است كه او چگونه بر آزار مرد مان صبر مي كرد :

ــول را (ص) فرمود  بگذار تا تو را  «... و براي اين بود  كه خد اي – عزّ وجلّ – رس
ــي االله [احزاب، 48]. گفت صبر كن بر  مي رنجانند  و توكل كن بر ما: وَدَ ع اذيهم عل
ــان ببر: واصبر علي مايقولون واهجرهم هجراً  آنچه مي گويند  و به مجاملت از ايش
جميلا[مزمل،10]. و گفت: مي د انم كه از سخن خصمان د لتنگ مي شوي، ليكن به 
تسبيح مشغول باش.... و يك راه رسول (ص) مالي قسمت مي كرد ند ، يكي گفت: 
«اين نه براي خد است»، يعني كه به عد ل نيست. خبر به رسول (ص) آورد ند . روي 
ــد ، آنگاه گفت: «خد اي – تعالي – بر براد رم موسي (ع)  وي سرخ شد  و رنجور ش

رحمت كناد  كه وي را بيش از اين برنجانيد ند  و صبر كرد  خد اي را».
ــول خد ا (ص) باز  ــجاد ) از خاند ان رس همين رفتار را د ر كرد ار بزرگي (امام س

مشاهد ه مي كنيم:
علي بن الحسين (رض) روزي به مسجد  مي شد ، يكي وي را د شنام د اد ، غلامان 
او قصد  وي كرد ند ، گفت: «د ست از وي بد اريد ». پس وي را گفت: «آنچه از ما بر تو 
پوشيد ه است بيشتر است. هيچ حاجتي هست ترا كه به د ست ما برآيد ؟» مرد  خجل 
شد . پس علي بن الحسين جامه برد اشت و به وي د اد   و هزار د رم فرمود  وي را؛ آن 

مرد  مي شد  و مي گفت: «گواهي د هم كه اين جز فرزند  رسول نيست».
ــته  اگر پيامبر (ص) و فرزند ان او، مانند  جباران، از مرد مان به زور احترام خواس
بود ند  يا مرد مان را به جرم بي احترامي به خود  مجازات كرد ه بود ند  يا حتي با مرد م 
ــزار و چهارصد   ــتند  د ر پهنه اي به د رازاي ه ــخن گفته بود ند ، آيا مي توانس تند  س
ــند ؟ پس آيا عجيب نيست كه عابد ان  سال مولا و مقتد اي د وستد اران عد الت باش
ــد  و چنان خود  را  ــود  را از او برتر د انن ــرام خود  را از او  د ارند  خ و زاهد اني كه احت
عزيز بپند ارند  كه به كوچكترين بي احترامي به انتقام گيري د ست يازند  يا خد ا را به 
انتقام گيري بخوانند ؟ غزالي از اين امر غفلت نمي كند  كه كبر مختص جباران نظامي 

و زورگو نيست و عابد  و زاهد  نيز از اين آفت د ر امان نيستند :
ــه خد اي بر تو  ــت: «برگير كه به خد اي ك ــرد ن عابد ي نهاد ، گف و يكي پاي بر گ
ــوگند  تحكم  ــه وي را بگوي كه «اي آنكه بر من به س رحمت نكند ». وحي آمد  ك
ــوَد  كه هر عابد ي كه  ــو را نيامرزم» و غالب آن ب ــه وي را نيامرزم، بلكه ت مي كني ك
كسي وي را برنجاند ، پند ارد  كه خد اي – تعالي – بر اينكه وي را برنجانيد  رحمت 
نخواهد  كرد  و باشد  كه گويد : زود  بوَد  كه ببيند  جزاي اين؛ و چون آفتي به وي رسد  
گويد : د يد ي كه با وي چه رفت، يعني كه اين از كرامات من بود . و آن احمق ند اند  
ــول (ص) برنجانيد ند  و حق – تعالي – از ايشان انتقام نكرد ، و  كه بسيار كفار رس
بعضي را مسلماني روزي كرد  پند ارد  كه وي گرامي تر است از پيغامبران، كه براي 

وي انتقام خواهد  كرد .
غزالي شايد  نمي د يد  و نمي توانست تصور كند  كه اين عابد  اگر به قد رت د ست 
ــتند  د مار از آنان  مي يافت آن وقت چگونه به يكي ثنا كه مرد م از وي د ريغ مي د اش
ــت مي ساخت. باز جاي  برمي آورد  و مرد مان را د عاگوي هرچه جبار غيرعابد  اس

شكرش باقي بود  كه به نفرين بسند ه مي كرد ، چون زوري ند اشت. 
باري، غزالي براي اينكه عمل سبعانه والي را د ر كشتن بيگناهان، به يكي حرف، 

تعليل كند  آن را ريشه د ار د ر خشم مي يابد  و اسباب خشم را برمي شمارد :

ــخن يا معاملت كه برخلاف تعظيم وي بود   اول كبر است، كه متكبر به اند ك س
خشمگين شود  و بايد  كه خشم را به تواضع بشكند  و بد اند  كه وي از جنس بند گان 
ــت و جز به  ــت، و فضل كه بود  به اخلاق نيكو بود ، و كبر از اخلاق بد  اس د يگر اس

تواضع كبر باطل نشود .
ــتن اعتقاد ي د ارد  و علاج اين آن است كه خود    د وم عُجب است كه اند ر خويش

را بشناسد . 
ــم اد ا كند : بايد  كه خويشتن را به  ــت كه اند ر بيشتر احوال به خش  سوم مزاح اس
ــناختن كار آخرت و حاصل كرد ن اخلاق نيكو و از مزاح  جد  مشغول كند  اند ر ش
باز ايستد . و همچنين پرخند يد ن و سخريت كرد ن به خشم اد ا كند : بايد  كه خود  را 
از اين صيانت كند ، كه هركه استهزا كند  به وي نيز استهزا كنند  و اگر د يگري بر وي 

استهزا كند  خويشتن را خود  خوار كرد ه باشد .
ــبب خشم شود  از هرد و   چهارم ملامت كرد ن و عيب كرد ن است، كه آن نيز س
ــد  و  ــد  وي را ملامت نرس ــود  كه بد اند  كه هركه بي عيب نباش جانب و علاج آن ب

هيچ كس بي عيب نبود .
 پنجم حرص و آز بود  بر زياد ت مال و جاه؛ كه بد ان، حاجت بسيار شود . و هركه 
ــود . و هركه طامع بوَد  به يك  بخيل باشد ، به يك د انه كه از وي ببرند  خشمگين ش

لقمه كه از وي فوت شود  خشمناك شود .
غزالي علاج اين خشم را علمي و عملي مي د اند  و علاج علمي آن را بد ين گونه 

شرح مي د هد :
و سببي عظيم تر انگيختن خشم را و اخلاق بد  را آن است كه صحبت با گروهي 
كند  كه خشم بر ايشان غالب بوَد ، و باشد  كه آن را نام شجاعت و صلابت كنند  و 
بد ان فخر آورند  و حكايت كنند  كه «فلان بزرگ به يك سخن فلان را بكشت و 
ــتي كه برخلاف وي سخني گفتي كه  خان و مان فلان را بكَند  و كس زهره ند اش
وي مرد ي مرد انه بود ، و مرد ان چنين باشند ». و فرا گذاشتن آن از خوارخويشتني 
ــت مرد انگي و  ــم را كه خوي سگان اس ــي د انند . پس خش و بي حميتي و ناكس
شجاعت نام كنند . و كار شيطان اين است كه به تلبيس و به الفاظ زشت از اخلاق 
ــلاق بد  د عوت همي كند . عاقل د اند  كه  نيكو همي باز د ارد  و به الفاظ نيكو به اخ
اگر برخاستن خشم از مرد ي بود ي، بايستي كه زنان و كود كان و پيران ضعيف و 
بيماران به خشم نزد يكتر نبود ند ي و معلوم است كه اين قوم زود تر خشم گيرند  
بلكه هيچ مرد ي اند ر آن بترسد  كه كسي با خشم خويش برآيد  و اين صفت انبيا 

و اولياست.
غزالي به د رستي مي د يد  كه چگونه اعمال و رفتار ما تا اند ازه اي برآمد ه از طبيعت ما 
و تا اند ازه اي برآمد ه از آن منزلت و موقعيت اجتماعي است كه د اريم. اما آيا اصلاح 
انسان با صرف اخلاق فرد ي ممكن است؟ آيا جامعه و مرد مان بي شماري كه قرباني 
ــم و زياد ه طلبي و خد اپند اري خود كامگان حاكم مي شوند  حق  هوا و هوس و خش
ــاني بسپاريم كه  ــت خود  را به د ست كس ــند  چرا بايد  سرنوش ند ارند  از خود  بپرس
مي توانند  به تنهايي يا با گروهي اند ك بر جان و مال و نفوس ما با قد رتي كه از خود  ما 

به د ست آورد ه اند  حكم برانند  و ما را بازيچه هواوهوس و خشم خود  سازند ؟
 غزالي شايد  آخر عمر فهميد ه بود  كه خشم شرعي هم براي شرع نيست و آن هم 
ــيد  كه جهان چنين نباشد ؟ غزالي د ر  د ر خد مت سلطه است. اما آيا چاره اي اند يش
آخر عمر از تغيير جهان منصرف شد  و خود  را تغيير د اد . از اخلاق تا فلسفه سياسي 

يك گام بيش نيست، پس چرا اين گام برد اشته نمي شود ؟
* مترجم، منتقد سينمايي و استاد فلسفه د انشگاه شهيد بهشتي

ايد ه

د رباره  امكان عد  الت (بخش پاياني)

عد الت نشاني ند ارد، مثل حقيقت

گروه اند يشــه:  د ر بخش نخست اين 
ــفند)  ــنبه 16  اس ســخنراني (چهارش
ــاب عد الت و  عبد الكريم ســروش د ر ب
سختي تعريف و اجراي آن سخن گفت. 
ــه موضوع امكان  د ر بخش پاياني وي ب

عد الت مي پرد ازد.
ــا ما عد  الت  ــت؟ ت آيا عد  الت ممكن اس
ــي بد  انيم.  ــم و متعلق به چه فن را چه بد  اني
پاره اي از علماي عد  الت شناس روزگار ما 
ــق به علم اخلاق  معتقد  ند   كه عد  الت متعل
نيست. مساله خيلي جد  ي و البته بغرنج و 
قابل تعمق است. من هم متمايل به همين 
ــه يك  ــي، البت ــتم. عد  الت خواه راي هس
ــت و اين با خود   مفهوم  ارزش اخلاقي اس
ــن د  و چيز را از  ــرق د  ارد  . بايد   اي عد  الت، ف
ــه منزله يك  ــما ب همد  يگر جد  ا بكنيم. ش
ــان د  يند  ار و چه غيرد  يند  ار،  انسان، چه انس
ــان د  اريد  ، اخلاقا  به د  ليل و مباني كه خود  ت
ــتيز  ــيد  ، بايد   ظلم س بايد   عد  الت خواه باش
ــت. اما اينكه  ــيد  ، كاملا اين چنين اس باش
ــي از  ــت؟ و آيا ارزش ــود   عد  الت چيس خ
ــت يا نه، اين محل  ارزش هاي اخلاقي اس
ــاي اخلاق،  ــري از علم ــت. كثي كلام اس
ــروزه  ــا ام ــلاق، خصوص ــوفان اخ فيلس
ــت معتقد  ند   كه عد  الت  ــوفان سياس فيلس
ــد  ه د  ر آن  ــت. بن يك ارزش اخلاقي نيس
مقاله اي كه تحت عنوان «اخلاق خد  ايان» 
نوشته ام، از راه خاصي بر اين امر استد  لال 
كرد  ه ام. به كوتاهي ياد  آوري مي كنم كه د  ر 
آنجا آورد  ه ام كه اخلاق، فضيلتي از فضايل 
اخلاقي نيست. تقريبا راي من اين است كه 
ــت.  فضيلتي به نام عد  الت،  امر زايد  ي اس
ــتن علم اخلاق و فضايل اخلاقي  ما با د  اش
ــي مجموعه فضايل  عد  الت را د  اريم، يعن
اخلاقي همان عد  الت است نه آنكه علاوه 
ــك فضيلت د  يگري  بر فضايل اخلاقي، ي
ــه آن نامش عد  الت  د  اريم، اضافه بر آنها ك
ــت. نه وقتي كه كسي متخلق به فضايل  اس
اخلاقي بود  ، اين شخص را شما مي توانيد   
عاد  ل بخوانيد  . وقتي كه جامعه اي متخلق به 
فضايل اخلاقي بود  ، مي توانيد   آن جامعه را 
هم عاد  ل بخوانيد  . هيچ چيز د  يگري، اضافه 
ــود   ند  ارد  . يك نام  بر آنها به نام عد  الت وج
ــن ارتفاع  ــت د  ر انتزاعي تري ــي اس اخلاق

ممكن.
توجه كنيد  ؛ عد  الت نام طبيعي هيچ فعلي 
نيست، يعني شما هر كاري مي توانيد   بكنيد   
و نامش را عاد  لانه بگذاريد   يا غيرعاد  لانه. 
نام طبيعي افعال انساني نيست، يك عنوان 
ــوان اخلاقي  ــن عن ــت كه اي اخلاقي اس
كاربرد  هاي مختلف با معيارهاي متفاوتي 
ــه كار مي رود  ،  ــق مختلف ب كه د  ر مصاد  ي
د  ارد  . باري؛ سوال از اينكه آيا عد  الت ممكن 
است يا نه؛ د  وباره به همين جا برمي گرد  د  . 
آيا عد  الت اولا مي تواند   مفهومي باشد   كه 
براي هر د  و د  نياي ما كار كند  ؟ يا عد  الت را 
هم مثل آن مقولات قبلي،  اخلاق و فقه بايد   
منتسم كرد   به عد  التي كه به كار اين جهان 
مي آيد  ، عد  التي كه به كار آن جهان مي آيد   
ــال بعضي ها به كار هر  و عد  التي كه به خي
ــد  ،  ــومي باش د  و جهان مي آيد  ؟ اگر اين س
ــت. اما هر يك از آن د  و مقوله  ناممكن اس
د  يگر، ممكن است، يعني حد  اقل به لحاظ 
تئوريك مشكل و بن بست و تناقضي ند  ارد   
و به نفي خود  ش نمي انجامد  . عد  الت براي 
ــامان  اين جهان، يعني براي نظم د  اد  ن و س
ــا د  ر اين جهان د  اريم،  د  اد  ن به زند  گي كه م
ــود  ، عاد  لانه تر  تا اين زند  گي مطبوع تر ش
ــود   و وجد  ان ما و طبع  شود   و انساني تر ش
ما، آن را بهتر بپسند  د   و بر آن صحه بگذارد  . 
اجمال معنايش اين است كه يا اينكه آد  ميان 
به حقوق يكد  يگر برسند  ، اگر شما به خاطر 
يك ملاحظه اخروي، كسي را د  ر اين عالم 
ــد   و گفتيد  ، اين حق  از حقي محروم كرد  ي
ــق خود  ت  ــد  ، د  ر عوض آنجا به ح نباش
خواهي رسيد  ، اين همان عد  الت ناممكن 
ــت كه نشد  ني است.  است، اين همان اس
ــف مي كنيم، فقط و  اگر ما عد  الت را تعري
فقط مصالح د  نيوي حقوق اين جهان را د  ر 

نظر بگيريم. 
 محبوب ما به نام عد  الت، د  و چيز است: 
يكي؛ اين جهان با او خوشست. يكي د  يگر، 
آن جهان با او خوشست. يك امر نيست كه 
هر د  و جهان با او خوش باشد  . چنانكه گفتم 
شما حقوق آد  ميان را، اگر تعريف عد  الت، 
استيفا و ايفاي حق باشد  ، بايد   د  ر اين جهان 
ــچ ملاحظه غير  چنان تعريف كنيد   كه هي
ــوق را تضييع نكند  .  ــي، آن حق اين جهان
ــچ عنوان  ــروي به هي ــه اخ هيچ ملاحظ
ــتد  ،  جلو اين حقوق و اين برابري ها نايس
تحميل نابرابري نكند  ، به اعتبار اينكه اين 
نابرابري د  ر جاي د  يگري و وقت د  يگري 
ــن چيزي مطلقا  ــد  . چني جبران خواهد   ش
بي عد  التي است. اين همان عد  الت ناممكن 
ــت. اين به لحاظ تئوريك، فوق العاد  ه  اس
ــت. مخصوصا د  ر عالم د  يند  اران.  مهم اس
ــه هر د  و  ــه خاطر اينكه د  غد  غ د  يند  اران ب
ــق د  ارند  ، به خاطر  زند  گي را د  ارند   و به ح
اينكه مي خواهند   اين جهان و آن جهانشان 
آباد   باشد  ، گاهي به ورطه مغالطه و به ورطه 
اين اشتباه مي افتند   كه گمان مي كنند   سود  ا 
را بايد   يكجا بكنند  ، اين عالم و آن عالم را 
يك كاسه بكنند   و راه حل مشترك بد  هند  . 
چنين چيزي د  ر تحليل د  قيق، تاب تحليل 
ــا اين جهان را  نمي آورد   و فرو مي ريزد  . م
تحت اين مقولات حقوقي بايد   چنان اد  اره 

ــط د  ر اين جهان زند  گي  كنيم كه گويي فق
مي كنيم، گويي جهان د  يگري نيست. براي 
ــه مي ريزيم و به فكر  جهان د  يگر هم برنام
او هم هستيم ولي حساب ها را با هم قاطي 
نمي كنيم. اگر قاطي كنيم هر د  و را از د  ست 

مي د  هيم. (اين نكته، فوق العاد  ه مهم است)
لذا سوال اول كه مطرح كرد  م، آيا عد  الت 
ممكن است، حال اينگونه باز مي كنم. آيا 
عد  التي كه يك جهان را خرج جهاني د  يگر 
بكند  ، هرچه اين جهان كم  آورد   از آن جهان 
ــن عد  التي ممكن  ــم، آيا چني مايه بگذاري
است؟ نه ممكن نيست. اين اصلا عد  الت 
ــت و با هيچ  ــن بي عد  التي اس ــت. اي نيس
ــت نمي  خواند  . اما عد  التي  تعريفي از عد  ال
ــرار د  هد   و  ــن جهان را مد  نظر ق كه فقط اي
براي آباد  اني و مطلوب شد  ن زند  گي د  ر اين 
جهان بكوشد   و تئوري بد  هد  ، چنين چيزي 
ــت و حكيمان هم د  ر طول  البته ممكن اس
تاريخ به د  نبال تئوري پرد  ازي د  ر اين باب 
ــبي هم به د  ست  بود  ه اند   و توفيق هاي نس
آورد  ه اند  ، گرچه قصه اينكه عد  الت، نشاني 
ند  ارد   و مثل حقيقت، مثل ماهيت، مثل معنا، 
آن هم بايد   مد  نظر شما باشد  ، يعني رسيد  ن 

به نهايت مسير، ظاهرا قسمت ما نيست.
ــنو اين نكته كه خود   را ز غم  گفت:  بش
ــوري گر طلب روزي  آزاد  ه كني /خون خ

ننهاد  ه كني
ــمت  ــت يعني قس آنها روزي ننهاد  ه اس
ــت كه ما به پايان اين مسير برسيم  ما نيس
و تكليف اين مفاهيم فوق العاد  ه بغرنج را 
ــن كنيم. ولي بالاخره  ــه روش براي هميش
ــذار، صد  ر  ــت: «صد  ر را بگ مي رويم، گف
ــس ند  اريم،  ــت راه.» ما آن بالاي مجل تس
ــير بالاي مجلس است و  همين خود   مس
ــير را بايد   اد  امه د  هيم و برويم و  همين مس
ــيم و بنشينيم و  به فكر اينكه به جاي برس
بياساييم و بگوييم مثل حافظ به خورشيد   
رسيد  يم و غبار آخر شد  ، علي الظاهر چنين 

چيزي نصيب ما نيست؟
تا اينجا من قسمت هاي تئوريك مساله 
ــراغ عمل.  ــرد  م. حالا بياييم س را مطرح ك
چرا اجراي عد  الت د  ر عمل صعب است؟ 
چرا تحقق او، اين چنان كه آسان مي نمايد  ، 
ــوال مهمي است.  نيست؟ حقيقتا، اين س
ــر گمنامي بود  ،  براي اينكه اگر عد  الت ام
ــقان و  اگر يك چيز غيرمطلوبي بود  ، عاش
ــت، مي گفتيم كه  ــتاقان بسياري ند  اش مش
متاعي است مهجور، كسي د  ر پي آن نيست 
و لذا اگر از او نشاني د  يد  ه نمي شود   – پيد  ا 
نمي شود  - چند  ان مايه شگفتي نيست ولي 
همه مرد  م عالم عاشقان عد  التند  . عشاق كم 
ــتاقند  ، فقط نظريه پرد  ازان  ند  ارد  ، همه مش
ــتند  ، فقط عالمان و حكيمان نيستند  .  نيس
ــما از تك تك مرد  م اين جهان بپرسيد  ،  ش
ــت كه از عد  الت بد  ش بيايد  . كيست  كيس
كه به اين مفهوم نيند  يشيد  ه باشد  ، خواهان 
او نباشد  . خوب چنين چيزي كه اين همه 
ــي را نتوان  ــايد   هيچ كس خواهان د  ارد  ، ش
ــتثنا كرد  . همه از د  ل خواستار و مشتاق  اس

او هستند  . چرا بايد   اينقد  ر د  ر اين عالم كم 
ــوالي است.  ــد  ؟ چرا؟ اين في نفسه س باش
ــت. من  ــد  ه اس چند   د  ليل د  ر اينجا گفته ش
ــما ذكر مي كنم. همه اينها  اينها را براي ش
ــزي مي آموزد  .  ــت. به ما چي قابل تامل اس
ــت  ــاب عد  ال ــم، د  ر ب ــن را بگوي اولا؛ اي
ــما منطق ليبرال ها را مي د  انيد    اجتماعي ش
ــاد  د  ان خيلي  ــك اقتص ــان ي و د  ر صد  رش
مهيب به نام فون  هايك، كه با آراي ايشان 
آشنا هستيد  . ايشان معتقد   است كه عد  الت 
ــت، ياوه است،  ــانه اس اجتماعي يك افس
ــد  ارد  . هايك از  ــخن هيچ معنايي ن اين س
اقتصاد  د  انان تئوري پرد  از فيلسوف مشرب 
بود   و سخنانش د  ر مغرب زمين تاثير زياد   
د  اشت. به خاطر اينكه وراي علم اقتصاد   را 
هم مي د  يد   و از پاره اي پايگاه هاي فلسفي 
حركت مي كرد   تا آراي اقتصاد  ي خود  ش 
ــان يك مقاله اي  ــي بنشاند  . ايش را به كرس
د  ارد  ، تحت اين عنوان كه چرا سوسياليسم 
ناممكن است؟ د  ر همانجاست كه د  ر واقع 
او، عد  الت اجتماعي را نفي مي كند   و برهان 
بر محاليت او مي آورد   و توضيح مي د  هد   كه 
چرا اين امر، كاملا ناممكن است و به د  نبال 
او نبايد   د  ويد  . به د  نبال سراب د  ويد  ن است. 
ــر بخواهم راي او  چرا نبايد   رفت؟ من اگ
ــن كنم د  ر حقيقت چنين خلاصه  را روش
مي شود  . مي گويد  : پاره اي از چيزها هستند   
ــد  ، اگر وجود    ــان وجود   د  ارن كه يا خود  ش
ــان وجود   د  ارند  . ولي اگر  د  ارند   كه خود  ش
ما بخواهيم آنها را ايجاد   كنيم، مي گريزند   
ــوند  . لذا يا تولد   طبيعي پيد  ا  و محو مي ش
ــزارين مي ميرند  . اين  ــا د  ر اثر س مي كنند   ي
خلاصه راي ايشان است؛ يا طفلي هست و 
جنيني هست و از ماد  ر به طور طبيعي متولد   
ــما مي خواهيد    مي شود   كه مي شود  ، يا ش
طبيبانه تصرف كنيد   و د  ر اين پروسه تولد   و 
زايش د  خالت بكنيد  ، آنگاه آن جنين از د  نيا 
خواهد   رفت. پس تنها راه آن، اين است كه 
شما كنار بايستيد  ، تماشاگر محض باشيد  ، 
ــور نكنيد  .  ــت و تصرفي د  ر ام هيچ د  خال
ــود  ،   ــل خود  ش پيد  ا ش ــد   اين طف بگذاري
ــد   كند   و  خود  ش به د  نيا بيايد  ، خود  ش رش
ــاد  ه تر آن، همين سايه  بزرگ شود  . مثال س
ــت، ببينيد  ؛ من كه اينجا نشسته ام سايه  اس
پشت سر من است، اگر رويم را آن طرف 
كنم كه سايه ام را ببينم، سايه  ام برمي گرد  د  . 
تا من به او توجه نمي كنم و رو نمي كنم، او 
وجود   د  ارد  . ولي وقتي رو مي كنم كه ببينيم 

آيا هست يا نه، از من مي گريزد  .
مولانا، غزل لطيفي د  ر باب اينكه چگونه 
ــال آنها  ــه وقتي د  نب ــتند   ك چيزهايي هس

مي كنيد  ، آنها از شما مي گريزند  ، د  ارد  :
بگير د  امن لطفش/كه ناگهان بگريزد  

بر آسمان بجوييد  /چو مه د  ر آب بتابد  
به آب چونكه د  رآيي/به آسمان بگريزد  

ــان معتقد    ــن كيفيتي د  ارد  . ايش يك چني
ــت يك  ــت كه عد  الت اجتماعي، د  رس اس
ــر او، يك نظم  ــت. از نظ چنين چيزي اس
ــت. نظم هاي خود  جوش  خود  جوش اس
ــرار د  اد  ه  ــث و توجه ق ــي مورد   بح را خيل
مثل زبان، فرهنگ، چيزهايي كه خود  شان 

ــان د  ر جامعه سبز  ــوند  . خود  ش پيد  ا مي ش
ــي، به  ــه اراد  ه كس ــوند  ، مي رويند   ب مي ش
ــتگي ند  ارد   و  ــي، بس كنترل و نظارت كس
بلكه پاره اي از آنها چنان هستند   كه اگر شما 
عزم بر ايجاد  شان بكنيد  ، از بين مي روند   و 
بگذاريد   خود  شان پيد  ا شوند  . ايشان معتقد   
است كه عد  الت اجتماعي، مخصوصا وقتي 
كه بنا باشد   از بالا، به وجود   بيايد   و د  ر جامعه 
تزريق بشود  ، نتيجه اش بي عد  التي خواهد   
ــد   و با توضيحات مفصلي كه مي د  هد  ،  ش
ــم، به طور  ــرد   كه، سانتراليس نتيجه مي گي
كلي يعني، يك مركزيتي كه از آن مركزيت، 
اينگونه نظم ها د  ر جامعه فرو بريزد   و منتشر 
ــن چيزي به  ــود  . چني ــود   و توزيع بش بش
ــد  . از نظر ايشان،  ضد   خود   بد  ل خواهد   ش
بي عد  التي اجتماعي به اين سبب است، لذا 
ــازار اقتصاد  ي  نظم ليبرالي را د  ر جامعه، ب
ليبرال را وضع طبيعي جامعه انساني و نظام 
اقتصاد  ي مي د  اند   و هرگونه د  خالت د  ولتي 
د  ر او را، منتهي شوند  ه به ضد   خود   مي د  اند   و 
برقرار كرد  ن عد  الت اجتماعي را با عزم د  ر 
تد  بير و برنامه ريزي يك كار محال مي د  اند  . 
ــزي براي عد  الت  مي گويد  : نبايد   برنامه ري
اجتماعي كرد   و بايد   اجازه د  اد   به سازوكار 
روابط اقتصاد  ي و اجتماعي كه رشد   كند   و 
خود  شان اين نظم و سامان را پد  يد   آورند  . 
ــت و لذا اگر از ايشان  ــان اس اين راي ايش
ــه برنامه ريزي  ــيد   كه به رغم اين هم بپرس
براي ايجاد   عد  الت اجتماعي، چرا عد  الت 
ــان مي گويد  ،  ــد   نيامد  ه، ايش اجتماعي پد  ي
د  رست همين برنامه ريزي ها باعث شد  ه كه 
پد  يد   نيايد  . گفت:  آنچه تو، گنجش توهم 

مي كني/ زان توهم گنج را گم مي كني 
حالا گاهي، قصه همين است. يعني شما 
ــما  ــه د  خالت مي كنيد  ، د  خالت ش وقتي ك
ــود  .  باعث از بين رفتن آن مجموعه مي ش
ــك را هم  ــاي هاي ــتد  لال آق بگذاريد   اس
بگويم. براي اينكه با سخن بعد  ي من هم 

مناسبت د  ارد  .
ــت كه د  ر يك بازار، د  ر  ايشان معتقد   اس
ــد  ر د  اد  ه ها وجود    يك نظام اقتصاد  ي، آنق
د  ارد   به صورت ظاهر و نهان كه اين فاعلان 
اقتصاد  ي با اين د  اد  ه ها كار مي كنند   و آنچنان 
بازار را اد  اره مي كنند  . يك كاسب معمولي 
ــت نتواند    آنقد  ر اطلاعات د  ارد  ، ممكن اس
ــد   و د  ر اختيار  اين اطلاعات را فرموله كن
شما بگذارد  ، ولي مي د  اند   د  ر بازار چه خبر 
ــته اش، اطلاعات  است. تجربه هاي گذش
روزمره اي كه به د  ست مي آورد   تا بازرگانان 
بزرگ و هر كسي، مجموع اين اطلاعات 
است كه بازار را اد  اره مي كند   و نظم طبيعي 
آن را پد  يد   مي آورد  . ايشان مي گويد  ، اد  اره 
ــه مركزي،  ــازار، از يك نقط ــانتراليزه ب س
محال است. به خاطر اينكه جمع اين همه 
ــت. هيچ  اطلاعات د  ر يك نقطه محال اس
ــن همه اطلاعات  مركزيتي نمي تواند  ، اي
اقتصاد  ي د  اشته باشد   كه د  ر د  اخل فاعلان 
اقتصاد  ي پخش است و لذا ناچار د  ر اد  اره 
اين مجموعه، پنچر مي شود  . د  خالت نارس 
ــد   و روند   طبيعي آن  و ناروا مي كند   و رش
را د  چار اختلال مي كند  . خلاصه استد  لال 

ــت. منتها نكته اي كه به نظر  ايشان اين اس
ــت، اين است  ــتد  لال او مهم اس من د  ر اس
ــت.  كه روي د  اد  ه ها خيلي تاكيد   كرد  ه اس
ــتد  لال د  اريم، براي  چون ما چند  جور اس
اينكه برنامه ريزي اقتصاد  ي از بالا و نهايتا 
ــود  ، د  ر  منتهي به عد  الت اجتماعي نمي ش
ايد  ه هاي هايك شما مي بينيد   روي د  اد  ه ها 
ــه و اين نكته  ــات، تاكيد   زياد   رفت و اطلاع
ــت. اعم از اينكه استد  لال  خيلي مهمي اس
ايشان د  رست باشد   يا ناد  رست. شما اهل 
ــتيد   و بهتر مي د  انيد  . ولي اينكه بر  فن هس
عنصري به نام اطلاعات موجود   د  ر بازار، 
تكيه كرد  ه، به گمان من تكيه مهمي است، 

به توضيحي كه عرض مي كنم:
ــود    ــع د  ليل د  ومي كه بايد   بيان ش د  ر واق
ــت، چنين قصه صعب  كه چرا قصه عد  ال
ــت، همين است. براي اينكه  و مفصلي اس
ــد   و هر  عد  الت هرچه كه مي خواهد   باش
ــود  م را مقيد   به  ــه د  ارد   (من خ ــي ك تعريف
ــف به د  يگر  ــم) اين تعري تعريف نمي كن
ــتگي د  ارد  . اين تا حد  ي به  اطلاعات ما بس
ــي البته آن  ــباهت د  ارد   ول حرف هايك ش
نيست. بگذاريد  ، اول اين را عرض بكنم؛ 

همه يا اكثر (شايد   اد  عاي جامع نتوان كرد  ) 
ــا د  يگر معلومات  ارزش هاي اخلاقي ما ب
ــبتي د  ارد  . اين همان  ما د  ر باب جهان، نس
ــز» تحت يك  ــت كه «جان رال چيزي اس
عنوان كلي بيان مي كند  . معلومات د  ر همه 
ــنجيد  ه اي د  ارند  .  ــا هم تعاد  ل س حوزه ها ب
ــرريز مي كند  ،  يعني يكي روي د  يگري، س
يكي د  يگري را مقيد   و مشروط و محد  ود  ه 
ــاله مهمي  ــن مي كند  ، خيلي مس او را معي
است كه با آن مبنايي كه د  ر اپيستمولوژي 
ــت،  تحت عنوان Cohenentism اس
كاملا سازگاري د  ارد  . من برايتان مثال هاي 
ساد  ه مي زنم كه معنا روشن شود  . اولا اينكه 
اطلاعات ما واقعا د  ر عكس العمل هاي ما، 
ــا و د  ر رفتارهاي ما تاثير  د  ر د  اوري هاي م
قطعي د  ارد  . كسي كه همه چيز را مي د  اند  ، 
ــما،  د  يگر خند  ه اش هم نمي گيرد  . من و ش
د  قيقا به خاطر جهل مان است كه خند  ه مان 
ــت غم و اند  وه. باز  مي گيرد  . همچنين اس
ــد   د  چار غم  و  ــما همه چيز را بد  اني اگر ش
اند  وه هم نمي شويد  . يك خبر ناگهاني كه 
ــما  اطلاع و انتظار آن را ند  اريد  ، وقتي به ش
مي رسد  ، البته شما را اند  وهگين مي كند   و 

بسياري مسائل د  يگر.
شما ببينيد  ، همين ميزان علم و جهل ما 
چقد  ر د  ر رفتارهاي ما تاثير د  ارد   كمي فراتر 
برويم و به مسائل اخلاقي برسيم، راست و 
ــت گفتن خوب است و د  روغ  د  روغ، راس
ــت. باز فرض كنيد   كه ما همه  گفتن بد   اس
چيز را بد  انيم. اصلا اين حكم بلاموضوع 
ــود  . د  روغ گفتن بد   است براي اينكه  مي ش
من و شما را از د  انستن يك راست محروم 
مي كند  . غير از اين است؟ بعد   ما برمبناي آن 
د  روغ تصميم هايي مي گيريم، ممكن است 
اقد  ام هايي بكنيم كه گاهي ممكن است به 
زيان ما هم تمام بشود  . اما شما فرض كنيد   

ــما به من  كه بند  ه مطلب را مي د  انم، چه ش
ــه د  روغ بگوييد  ، من  ــت بگوييد   و چ راس
ــت. د  يگر  ــم حقيقت مطلب چيس مي د  ان
ــما چه تاثيري براي من  راست و د  روغ ش
د  ارد  ؟ باعث چه زياني، يا چه سود  ي براي 

من خواهد   شد  ؟
اگر فرض كنيم كه ما اطلاعاتمان خيلي 
بالا برود  ، اصلا اين حسن راستگويي و قبح 
د  روغ گويي، رفته رفته بلاموضوع خواهد   
شد  . شما د  روغ بگوييد  ، بد   نيست، چون به 

كسي زياني نمي رساند  . 
ــي كه يكي از فضائل اخلاقي  يا رازپوش
است باز به د  ليل جهل مرد  مي است، چون 

د  يگران نمي د  انند  ، شما هم نبايد   بگوييد  .
و  ــا  فضيلت ه و  ــا  ارزش ه ــن  همي
ــا گاهي آنها را  رذيلت  هاي اخلاقي، كه م
ــم، اصلا اين  ــق فرض مي كني اينطور مطل
ــت. با وضعيتي كه آد  ميان (من  چنين نيس
ــي را عرض مي كنم،  فقط وضعيت معرفت
به چيزهاي د  يگر كاري ند  ارم) با د  اد  ه هاي 
اطلاعاتي كه آد  ميان د  ارند  ، كاملا وضعيت 
ــي بلاموضوع  ــد  ، گاه ــوض مي كنن را ع
ــا هم برابر  ــوند  . گاهي ارزش آنها ب مي ش
ــت گفتن و د  روغ گفتن. مثلا  مي شود  . راس
راز پوشيد  ن يا نپوشيد  ن. د  ر اين زمينه، ما با 
جهل زند  گي مي كنيم. زند  گي آد  مي نه تنها 
ــت، بلكه بيشتر به قامت  به قامت علم اوس
ــت. ما اينچنين زند  گي مي كنيم  جهل اوس
چون پاره اي چيزها را مي د  انيم و بسي بيشتر 
از آنچه مي د  انيم، نمي د  انيم و لذا زند  گي ما، 
ــكل و صورت را گرفته است. مثال  اين ش
ساد  ه آن، همين تحول زند  گي است. به نظر 
ــما بخواهيد  ، اد  وار تاريخ بشر را  من اگر ش
تقسيم بند  ي كنيد  ، ماركسيسم و فئود  اليسم، 
بورژوازي و بعد   سرمايه د  اري را د  اريم. شما 
ــب اد  وار معرفت بشري  مي توانيد   برحس
تقسيم كنيد  ، يعني آد  ميان همين كه معرفت 
علمي به د  ست آورد  ند  ، اصلا زند  گي روي 
كره زمين د  گرگون شد  . ما حد  اكثر د  ر يك 
تقسيم بند  ي كلان د  ر تاريخ بشر، د  و د  وره 

بزرگ تاريخي براي بشر د  اشتيم:
- يك د  وره ماقبل علم تجربي
- يك د  وره بعد   از علم تجربي

و شما تمام تاريخ را اگر نگاه كنيد  ، خيلي 
راحت مي توانيد   ببينيد   كه چگونه، د  اد  ه ها 
و د  انسته هاي بشر، بر وضعيت زند  گي او 
تاثير گذاشته است. البته منظور اين نيست 
كه خانه هايشان را طور د  يگري مي سازند   
يا رخت و لباس و كفش بشر، تغيير كرد  ه 
است. خيلي بيشتر از اينهاست. اخلاق بشر 
هم عوض شد  ه، د  ين هم عوض شد  ه. د  ر 
واقع من د  ر اينجا، تز قبض و بسط را، بسط 
ــات بيرون  ــي نه فقط معلوم مي د  هم. يعن
د  يني ما، د  ر د  ين سرريز مي كند   معلومات 
ــرريز  ــي ما نيز د  ر اخلاق س بيرون اخلاق
ــلا با هم يك ارتباط  مي كند  . همه اينها كام
بسيار د  قيق معرفت شناسانه د  ارند  . مساله 

فوق العاد  ه عميق است.
حالا شما د  ر اين جغرافياي بزرگ كه من 
تصوير كرد  م، چطور مي توانيد   بگوييد   كه 
عد  الت، منزوي است كه هيچ چيزي د  ر او 
تاثير نمي گذارد   و ازلا و ابد  ا به يك نحو و 

منوال باقي مي ماند  . اصلا اينطور نيست.
ــت  ــما به د  س ــات د  يگري كه ش اطلاع
ــي د  ر علم  ــر زمينه، حت ــد  ، د  ر ه مي آوري
ــناخت طبيعت، د  ر فلسفه،  تجربي، د  ر ش
ــما را  د  ر د  ين و د  ر جاهاي د  يگر، مفهوم ش
ــق علمي عد  الت،  از عد  الت و امكان تحق
تحت تاثير قرار مي د  هد   و لذا تحقيقا اجراي 
عد  الت، صعب مي شود  . هميشه بايد   اينطور 
فكر كنيم كه عد  الت د  ر كد  ام زمينه از آگاهي 
است؟ خيلي مهم است. ما چقد  ر مي د  انيم 
ــرا كنيم، اعم  كه مي خواهيم عد  الت را اج
ــي و اجتماعي يا عد  الت  از عد  الت توزيع
قضايي؟ فرقي نمي كند  . ما چقد  ر مي د  انيم؟ 
چه د  اد  ه هايي د  ر اختيار ماست؟ اين اجراي 
ــوب و نسبي  ــه با چه منس عد  الت هميش
است؟ بار د  يگر د  اد  ه هايي كه ما د  ر اختيار 
ــك كاروان د  ر حال حركت  ــذا ي د  اريم. ل
ــه منزل هاي  ــتيم. كارواني كه د  ائما ب هس
ــد   و موقعيت جد  يد  ي پيد  ا  تازه اي مي رس
ــيار د  ور است  مي كند   و البته مقصد   هم بس
يا ناپيد  است. پس شما حالا، چه استد  لال 
ــه نپذيريد  ، د  ر اين  هايك را بپذيريد   و چ
ــاله ما نمي توانيم ترد  يد   كنيم كه امكان  مس
ــود   به  عد  الت تا حد  ود   زياد  ي منوط مي ش
ــر ما و لذا  ــفي د  يگ د  اد  ه هاي علمي و فلس
ــم حقيقتا مطمئن  ــا نمي تواني هيچ وقت م
بشويم از اينكه د  ر مورد  ي، حق عد  الت را به 
جا مي آوريم يا اينكه همچنان عقب هستيم. 
به همه د  لايلي كه گفتم؛ چه از لحاظ نظري 
ــه راه،  ــي، مي بينيد   ك ــه از لحاظ عمل و چ
ــواري كه د  ر اين  صعب است. با همه د  ش
مسير هست و با همه جفا و ناز و بي وفايي 
كه عد  الت مي كند  ، هم نظرا از ما مي گريزد   
ــا مي گريزد   و امكان تحقق  و هم عملا از م
ــوار مي كند   باز هم ما  خود   را اين همه د  ش
نمي توانيم از د  امن او د  ست برد  اريم. زيرا 
طبق گفته مولا علي(ع): «اگر عد  الت تنگ 
ــت، بي عد  التي از او تنگ تر است.» اگر  اس
ــت، جاي  حوزه و عرصه عد  الت تنگ اس
د  يگري فراخ تر از آن پيد  ا نمي شود   و فرار 
از عد  الت ما را به تنگناي بيشتري خواهد   
كشاند  . لذا به هر حال نصيب ما همين است 
و د  ر همين حوزه بايد   بايستيم و روشنگري 

بيشتري بكنيم.

  عبد  الكريم سروش

اگر كسي د ر سرش 
هوسي بپروراند كه همه 
ارزش هاي اخلاقي را 

قانوني بكند آنگاه هم قانون 
از ميان رفته است 

و هم اخلاق

هايك معتقد   است كه 
عد  الت اجتماعي 

وقتي كه بنا باشد   از بالا 
به جامعه تزريق بشود 
  نتيجه اش بي عد  التي 

خواهد   بود  
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